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  چكيده
  چهار رويكرد؛ يعني رويكرد ... و هاي اصلي شخصيت ها، نوع نگاه به جنگ و نيز درونمايه

حوزه ادبيات داستاني جنگ  درمحور و انسان محور را ارزش محور، جامعه محور، انتقاد 
   .ه استآورد پديد

اثر مثبت  از ميهن و  پايداري، مقاومت و دفاعستايش از  ارزش محور در رويكرد
اين نويسندگان هدف  .نويسان بوده است در مركز توجه داستانفرهنگي و اعتقادي دفاع 

انجام دادن رسالت ، خواهي حيه استقلالو ارتقاء رو تقويت روح سلحشوري آثار تهييج و
به بازتاب  جامعه محور در رويكرد .هاي انقلابي و اسلامي است عقيدتي و دفاع از ارزش

و جامعه  بر زندگي مردم هاي آن تخريبتأثير  و هاي منفي جنبه مصائب جنگ و
آن در اين  انهمسائل جانبي و اجتماعي جنگ و تصوير ويرانگر. استشده پرداخته 
روستاهايي كه  و مردمان شهرهااز  آن دسته ثر جنگ برادر آن  بارزتر است و رويكرد

انتقاد  در رويكرد .شود مي شان دگرگون شده بررسي بنياد خانواده و روابط اجتماعي
نوع نگاه  .پردازند ميجنگ و انتقاد از آن  در رد يا تشكيكبه نويسندگان  محور

در  .دارند نظرينانه است و اغلب به جنگ شهرها به جنگ بدب رويكردنويسندگان اين 
به انسان در  مطرح است و  هاي والاي  انساني ارزشتوجه به  نيز انسان محور رويكرد

  .شود خته ميپردا جنگ و انسان برآمده از آن 
  

  .داستاني، داستان جنگ، نقد ادبيادبيات  :واژگان كليدي
                                                 

به است كه » 1359ـ1384 ليل رويكردهاي عمده ادبيات داستاني جنگنقد و تح«اين مقاله برگرفته از طرح  *
در پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي تصويب شوراي بررسي نهايي طرحهاي جهاددانشگاهي رسيده و 

  .شود جهاددانشگاهي اجرا مي
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   مقدمه
عي همـواره عامـل حركـت، تحـول و زايـش در      تغييرات عظيم اجتما تاريخ، طول در

در حـوزه   .جنگ از جمله اين تحـولات اسـت   .ها و باورها بوده است سنت زبان، فرهنگ،
  .آورد تبعات آن در آثار ادبي، ادبيات جنگ را پديد مي حضور جنگ و ادبيات، ظهور و

ان مسئله جنگ در ادبيات داستاني معاصر اير 1359با شروع جنگ تحميلي در سال 
سياسـي و اقتصـادي آن    انسـاني،  شد و پرداختن به جنگ و تبعـات اجتمـاعي،   نعكسم

بسـياري  از آنهـا نسـبت بـه جنـگ و       داد و راههاي نويني را پيش پاي نويسندگان قرار
دو هزار داستان كوتاه  نيز  بيش از رمان و نزديك به صد .تفاوت نماندند پيامدهاي آن بي

. ك.ر( سال نويسندگي در عرصـه ادبيـات جنـگ اسـت    هاي بيست و چهار  حاصل تلاش
  ).1374 حداد، ؛1384 برومند، ؛1384فراست 

رويكردهـاي  و  ها جريان جنگ، موجب چگونگي نوشتن از آن شد و چرايي نوشتن از
 دفـاع، مقاومـت و پايـداري   در ايـن ميـان گروهـي در سـتايش از    . متفاوتي را پديد آورد

 و تأثيرش بر زندگي مـردم و اجتمـاع پرداختنـد،   جنگ ب نوشتند، برخي به بازتاب مصائِِِ
 »انسان در جنگ« برخي نيز به موضوع گروهي به رد يا تشكيك در آن اهتمام ورزيدند و

تحليل ايـن   صيف ووت اين پژوهش له اصليئمس. توجه كردند» برآمده از جنگ انسان« و
 تا 1359 هاي حدوده سالم در از انقلاب پس داستاني ادبيات در و انعكاس آن رويكردها

مذكور پرداختـه و   رويكردهايآثار، به ترسيم  تحقيق در به همين منظور با. است 1384
انـد   هاي مورد نظر اين تحقيق عبـارت رويكرد. پس از آن به تحليل آنها توجه خواهد شد

هـاي انتقـاد محـور،     هـاي جامعـه محـور، داسـتان     هاي ارزش محـور، داسـتان   داستان: از
هر كـدام از    بندي دسته تبيين و ،ضمن توصيف در مقاله حاضر .اي انسان محوره  داستان

در اين مقاله  ها بندي مبناي تقسيم. شود بررسي مي هايي از آثار نقد و ها نمونه رويكرداين 
 درونمايـه و  هـاي اصـلي،   نـوع شخصـيت   به جنگ،ـ در متن داستان  ـ نوع نگاه نويسنده 

از   .بنابراين در اين تحقيق متن اهميت دارد نه نويسـنده  .داستان است مضمونچگونگي 
 رويكـرد  و اثـر ديگـري از او در  رويكرد اين رو ممكن است اثري از يك نويسنده در يك 

از سوي ديگر، در قرار گـرفتن يـك اثـر در رويكـردي خـاص مسـئله        .ديگري قرار گيرد
آثـاري را  بتـوان  اسـت   هاي آن رويكرد مطرح است، هر چند باز هم ممكن بسامد ويژگي

  .اند نشان داد كه به بيش از يك رويكرد توجه كرده
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  )هاي ارزش محور  داستان( رويكرد نخست .1
و مقاومت، پايداري  ستايش از درحوزه ادبيات داستاني آثاري در پس از شروع جنگ،

هدف اين آثار تهييج روحيه رزمندگان  و تقويت روحيـه  . نوشته شده است دفاع ازكشور
در واقع انجام دادن رسالت عقيـدتي  . مردم است دفاع درخواهي و  استقلال سلحشوري و

اغلـب ايـن    در. هاي انقلابي و اسلامي هدف نويسندگان اين جريان است  و دفاع از ارزش
كمتر  پردازند و مي هاي مقاومت جلوهنويسندگان به توصيف  شود و تقديس مي دفاعآثار 
كـه در   رويكـرد هـايي از ايـن    داستان. پردازند مي جنگعواقب  علل و اسباب يا آثار وبه 

آنچـه پـس از    اسـت و  دفـاع  جوينده نوعي فضيلت و تقدس در زمان جنگ نوشته شده،
اي كـه شـهيد    براي رزمنده) جبهه(مألوف  ژي بازگشت به وطنوستالوجنگ پديد آمده، ن

 دربـاره جنـگ در   ترديد و پرسـش  .هاي فراموش شده است مرثيه سراي فضيلت نشده و
باشـد،    هـاي مقـدري وجـود داشـته     اگر هم پرسـش . شود كمتر ديده ميها  اين داستان

هـاي   ها از ويژگي بودن انسان مطلق .شود ترديدناپذيري به آنها داده مي هاي همواره پاسخ
يابند و هيچ گاه  تغيير و تحول مثبت مي هاي مردد، اصولاً انسان. ا استه  بارز اين داستان

هـايي كـه از رزمنـدگان ترسـيم      ايـن آثـار چهـره    برخـي از  در. مانند ترديد باقي نمي در
از . شود، مذهبي اسـت  ه ميضرعماند و تصويري كه از آنها  در حد تيپ باقي مي شود، مي

و فرمانـده   مـرد ايثـارگر   پيـر  رزمنده يا بسيجي عاشق، ،رايج اين رويكرد هاي جمله تيپ
مادر صـبور   نوجوان ايثارگر و فداكار بسيجي، )م حاجي يا سيدگاه به نا(كاردان و فداكار 

منـافق كـور دل و    روشنفكر سـر خـورده،   روحاني هدايتگر، همسر فداكار شهيد، ،شهيد
و  دغدغـه مليـت  علاوه بـر  ها  اين تيپ ).86:1380 سليماني،(است ... گر عراقي و شكنجه

ادگي با حوادث صـدر اسـلام و   ، دغدغه دين دارند؛ به همين دليل اين رويكرد به سوطن
پـذيرد و جنـگ، جنـگ     ادبيات آن تأثير مي از خورد و پيوند مي )ع(ي امام حسين عاشورا

در راه عقيده و اسلام و مبـارزه   )ع(پايداري امام حسين. شود باطل قلمداد مي ميان حق و
نبرد  و شود هاي اين رويكرد باز توليد مي داستان هاي ظلم و ستم در آن حضرت با بنيان

رزمنـدگان  ــ   يزيـد (و جبهـه باطـل    )رزمندگان ايرانـي ـ  امام حسين( ميان جبهه حق
نوشته علي موذني در » هفتاد و سومين« در داستان .شود پايان نشان داده مي بي) عراقي

اي مجروح با داستان عطش ياران امـام   عطش رزمنده ماجراي ،مجموعه دلاويزتر از سبز
دارد كـه ايـن    )ع(كه نام داستان نيز اشاره به ياران امام حسين  نچنا حسين پيوند يافته،
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 محمد طيب نيز در داستاني بـه نـام   .رزمنده نيز به عنوان هفتاد و سومين نفر آنها است
اي بـا همـين نـام در جنـگ      و داسـتان رزمنـده   )ع(به تلفيق قصـه يوسـف  » قصه يوسف«

حادثه كربلا و نيز فضاي جنگ ارتباط  كه به نوعي ميان از آثارديگري ).همان( پردازد مي
 ابـراهيم حسـن بيگـي و   ( هزار آفتـاب هاي  توان از مجموعه داستان برقرار كرده است مي

سـيد  ( پسـر  پدرعشـق و  ،ديار حبيباز  ،)داود غفارزادگان( زير شمشير غمش ،)ديگران
قـات  ميو  رندان تشنه لـب  ،)ديگران احمد گلزاري و( نيلوفرهاي مرداب ،)مهدي شجاعي

سـازي   به طور كلي باز). 1286:1383 ميرعابديني،. ك.ر(نام برد  )حميد گروگان( عشق
اسلامي و مذهبي در  ـ  هاي تاريخي ها ونيز روايت حتي موقعيت و ها و باز توليد شخصيت

بنابراين بعيد نيست وقتي نام شخصـيت  . هاي اين رويكرد جلوه بسيار بارزي دارد داستان
مظاهر يـاد نكنـد و    ماجراي كربلا و شخصيت حبيب ابن ويسنده ازداستان حبيب باشد ن
  .اي نشود اشاره )قاسم( )ع(ايراني قاسم است به فرزند امام حسن وقتي نام رزمنده جوان

بلكه مرگي متعلق به انسان مختار و  جنبه تراژيك ندارد،برخي از اين آثاردر  شهادت
اي را بـا شـهامت و آغـوش بـاز      ر فاجعـه خود ه ـ با زهد و پرهيز نيرومند فداكار است كه

زيـرا   .شود چنـدان اهميتـي نـدارد    پذيرد و از اين رو جسمي كه در اين ميان فدا مي مي
 .شود كه برازنده انسان نيسـت  اي توصيف مي زنده ماندن به هر قيمتي به صورت وسوسه

كه از جنـگ زنـده بازگشـته اسـت بايـد خـود را شـماتت كنـد و مقصـر           كسي بنابراين
هـاي   هاي اين رويكرد پـيش زمينـه   در داستان .بشماردكه به فيض شهادت نرسيده است

از دلايل عمده اين نگاه به مـرگ و   )ع(و تأسي از راه امام حسين) به ويژه شيعي(مذهبي 
  .  شهادت است

گيـرد كـه از نيمـه اول دهـه      مـي  در ادامه ادبيات متعهدي  قراررويكرد در واقع اين 
 انقلاب،  پيش از ادبيات متعهد با اين تفاوت كه در. معاصر آغاز شده بود ادبيات پنجاه در

حيطه رئاليسم سوسياليستى تعهد به اجتماع و نيز اومانيسم غربي مطرح بود، امـا در   در
 بخشـي از  از انقلاب، پس. هاي اسلامي نمود بيشتري پيدا كرد تعهد پس از انقلاب ارزش

 و بـه  كرد خـارج شـد   وتعهدي كه تعريف مي ان چپنويسى از سلطه جري جريان داستان
هاى عميق و باطنى دين نـاظر   به آرمان اصيل،  اين نگاه. رسيد نوعى آرمان عميق دينى

 در واقع. اند كه صفاتى عميقاً انسانى... و مهر چيزهايى مثل ايثار، صداقت، شهامت،. است
هاى فـردى   از حيطه ارزش نهادينه شد كه خود رادين  به شكلي پس از انقلاب اسلامى 
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هـاى اجتمـاعى    مسئوليتبه هاى فردى،  از مسئوليت هاى اجتماعى رساند و غير به ارزش
در . تـر ببينـد   توانست انسان بماهو انسان را كامـل  نگاه عميق دينى مى اين. بودقائل نيز 

 ،غفارزادگـان   داود ،محسن مخملباف نويسندگاني از جمله، اميرحسين فردي، اين مسير،
با آغاز جنگ هـم  . داستان نوشتند ...ابراهيم حسن بيگي و محمدرضا كاتب، رضا رهگذر،

اين حركت، شتاب بيشتري گرفت و گونة جديد ادبيات داستاني كه تولد يافتـه بـود، بـه    
ر واقع ادبيات جنگ بار ادبيات انقـلاب اسـلامي را هـم بـر     د .پختگي قابل توجهي رسيد

هـا و   به گروه نويسندگان خاص و حتي ناشران و موسسـه  اغلب رويكرداين  .دوش گرفت
جملـه   از .انـد  اي از آنها در جنگ هم مشاركت داشـته  نهادهاي معيني تعلق دارد كه پاره

هـاي   ترين مراكز رشد و توسعه اين رويكرد كه به نحوي به تئـوريزه كـردن انديشـه    مهم
حوزه  ع مسجد جوادالائمه ونيز پرداخته نويسندگان معروف به جم رويكردمطرح در اين 
و اغلـب سـابقه    اند با جنگ متولد شده رويكردبسياري از نويسندگان اين  .هنري هستند

  .حضور در جبهه دارند
هاي جنگ به دليـل   درسال. شده است رويكردپذيري اين  سياري باعث آسيببدلايل 
نگـاه   گاه يزن هايي كه درباره جنگ و نوشتن از جنگ در جامعه وجود داشت و حساسيت

هاي  موج سفارشي نويسي در سال. تك بعدي به آن، پرداختن به جنگ بسيار مشكل بود
و  نويسي جنگ دعوت كـرد  پس از جنگ نيز، بسياري از نويسندگان را به صنعت داستان

و بعضـي از   اين آثار كاسـت  برخي از موج سفارشي نويسي از عمق مفاهيم و غناي ادبي
  . مد مشمول زمان شده و از يادها رفتندهايي كه پديد آ داستان

توان بـه دو   را مي رويكردخود اين كه نبايد از نظر دور داشته شود اين است  اما آنچه
جامعـه   رويكردها به  تفاوت اين دو دسته در نزديكي برخي از داستان .دسته تقسيم كرد

و نيـز مبـاني   هاي سياسي  محور و گذشتن از مرزهاي تقديرگرايي صرف و برخي ديدگاه
هـايي در   همچنين گذشت زمان باعث شده اسـت داسـتان  . است   شناختي داستان  زيبايي

نويسـي   هاي زيبايي شناختي و نيز اصول داستان پديد آيد كه به لحاظ ارزش رويكرداين 
هـا   ميـان ايـن نمونـه    از. هاي نخست جنگ باشـند  هاي سال تر و ماندگارتر از نمونه موفق
رضـا   از محمـد  هـاي آبـي مـاه    دوشنبه از علي موذني، قات در شب آفتابيملاتوان به  مي

از احمـد دهقـان و    درجـه  270به گراي  سفراز ابراهيم حسن بيگي،  ريشه در اعماق كاتب،
  .اشاره كرد از رضا اميرخاني ناصر ارمني، ارميا، من او، از حسين فتاحي هاي جنگ عشق سال
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  :ز نويسندگان ذيل نام بردتوان از آثاري ا نخست مي رويكرددر 
 كوچـه اقاقيـا،  ( راضيه تجار ،)زيارت گلاب خانم، هاي بي سر، نخل( قاسمعلي فراست

پشـت   مهاجر كوچك،( ، محمدرضا سرشار)هاي ديگر ها و داستان نرگس ها، سفر به ريشه
 محمدرضا بايرامي ،)كناره راه بي راز جنگل سبز، عروج،( ناصر ايراني ،)مانداب ديوار شب،

 ، ميثاق امير فجر)پرستو اسماعيل اسماعيل،( اي محمود گلابدره ،)هاي تپه شصت عقاب(
 ريشـه در اعمـاق،  ( ، ابراهيم حسن بيگـي )سرود اروند رود( ، منيژه آرمين)دره جذاميان(

، )هاي آبي مـاه  دوشنبه( ، محمدرضا كاتب)اشكانه هاي نوراني، قنديل ها، شكوفه ها و شته
ملاقـات در شـب   ( علـي مـوذني   ،)هاي جنگ عشق سال خرمن، آتش در( حسين فتاحي

 دو ضيافت، هاي تو، ضريح چشم( ، سيد مهدي شجاعي)قاصدك دلاويزتر از سبز، آفتابي،
سـفر  ( جعفر مدرس صـادقي  ،)پدر عشق و پسر از ديار حبيب، كبوتر دو پنجره دو پرواز،

 ه خورشـيد سـوخت،  روزي ك ـ( فيروز زنوزي جلالـي ) طعم باروت(مجيد قيصري  ،)كسرا
، )جنگـي كـه بـود   ( كـاوه بهمـن   ،)ارميا( اميرخاني ، رضا)خاكستر خاك و هاي سرد سال

داريـوش  ) هـاي درخـت آلبـالو    تركـه ( اكبر خليلـي ) هاي زمين كودكي( جمشيد خانيان
داوود  ،)سـرود مـردان آفتـاب    آب،( غلامرضا عيدان ،)خفته غم اين آن سوي مه،(عابدي 

احمـد   )رندان تشنه لـب  ميقات عشق،( حميد گروگان ،)ر غمشزير شمشي( غفارزادگان
  ...و )درجه 270سفر به گراي ( دهقان

  )هاي جامعه محور داستان(دوم  رويكرد. 2
تأثير آن بر زندگي مردم  آثاري قرار دارد كه به بازتاب مصائب جنگ و رويكرددر اين 

ي مثبـت جنـگ چنـدان    هاي فرهنگـي و اجتمـاع   و به دستاورد. و اجتماع پرداخته است
واقع مسائل جانبي و اجتماعي جنگ و تصـوير ويرانگـري  آن در ايـن     در. توجهي ندارد

سازگاري ندارند، اما با اعتقاد  نويسندگان اين جريان با جنگ سر. بارزتر است  دسته آثار
حقيقـت ايـن آثـار     در .نويسـند  گرايانه از همه تبعـات جنـگ مـي    واقع به دفاع از ميهن،

روستاهايي كـه   جنگ بر مردمان شهرها و اي از رئاليسم اجتماعي است كه به تأثير گونه
بنـابراين  . پـردازد  شان دگرگون شده اسـت مـي   به نحوي بنياد خانواده و روابط اجتماعي

امدهاي فرهنگي و قومي ناشي از جنگ و مسئله آوارگـان مـد   يپ زندگي طبقات مختلف،
  .نظر اين دسته از آثار است

هـاي   ترين مضـامين داسـتان   از مهم. يحاوي از نويسندگان اين رويكرد استقاضي رب
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ربيحاوي در ايـن  . زدگان است به لندن زندگي جنگ  پيش از مهاجرت  در دوره  ربيحاوي
در . دهـد  آن سوي ديگر ماجراي جنگ را نشان مـي  و ست ا اجتماعي  نويسنده دوره يك

 ـ شـده  شـان كنـده   خاك زادگاه شويم كه از آشنا مي هايي آثار او با انسان مشـكلات   د وان
در  .او اسـت  هـاي  داسـتان   زيستي و فرهنگي اينان در شهرهاي بـزرگ ايـران دسـتمايه   

جوي مكاني و  به جست همه. دشو كه تكرار مي است سرگرداني، مضموني او هاي داستان
 ايه ـ شخصـيت  به طور مثـال . هستند كه بتوانند در آنجا احساس آرامش و امنيت كنند

خـود را    كه كار و خانه و كاشـانه  ي هستندزدگان جنگ از اين مكان هاي مجموعه داستان
پنـاه   به طور غيرمنتظره از دست داده، نـاگزير بـه تهـران و بـه ديگـر شـهرهاي بـزرگ       

 احسـاس  دهد كه ايـن آوارگـان در مكـان جديـد     در اين اثر نشان مي نويسنده. ندا هآورد
زده، و متعصـب بـا    يك پدر جنـگ   رابطه» زخم«در داستان . كنند و بيگانگي مي تنهايي

 .آور پدر است نان كند و فروشگاهي كار مي فرخنده در. بيان شده استدخترش، فرخنده 
آوارگي و  كند و از نشين كه در هتلي تنها در يك اتاق با دخترش زندگي مي اما پدر خانه

تعصب با  خواهد از روي مي كند و وابستگي مادي به دختر كلافه است، چيزي را بهانه مي
وقتـي   ،عـاطفي  اي كه در دست دارد به دخترش زخم بزند، اما به دليـل وابسـتگي   تيشه

 نيز» گلدان«در داستان  .كوبد كند، با تيشه به پيشاني خود مي دخترش با او مهرباني مي
كه بـه   دهد كه در تهران نه جايي دارد زده را نشان مي سرگرداني يك زن جنگ نويسنده
زدگـان در   تواند مادرشوهر بيمارش را در تنها اتاق خوابگاه جنگ بياورد و نه مي آنجا پناه

توي دشت بـين  «مضمون سرگرداني در داستان . قدمي پل سيدخندان تحمل كند چند
 شويم كـه از  زده آشنا مي آباداني جنگ  در اين داستان با يك خانواده. شود مي تكرار »راه

پسر آنها در آبادان مانده كه بجنگد، . اند آب سرگردان آنها در بياباني بي. اند آبادان گريخته
گيـر و پـنج    بـي پيـر و زمـين    هر چند پدر با اين كار مخالف است، و در همان حـال بـي  

زاويه داستان از . شوند در پايان آنها در بيابان گم مي. اند گاوشان را هم ناگزير جا گذاشته
شـود كـه غـم بـي بـي و گاوهـا را دارد و از خـود         يي روايت مـي يك نوجوان روستا ديد
جنـگ و   سـي شنا نظـر آسـيب   ازهاي ربيحاوي  داستان. جنگ كيست  كه برنده پرسد مي

 .ستا  اجتماعي آوارگي مردم قابل تأمل و از برخي لحاظ يك سند
فضـاى ايـن داسـتان    . اسـت   رويكـرد هاى برجسته اين  از جمله  داستان نيز باغ بلور

» شهادت«مفهوم  تحميلى است و در واقع داستان با تكيه بر يشتر مبتنى بر وقايع جنگ ب
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بنابراين باغ بلور در عين تكيه برجامعه، ارزش محور نيز هست، اما غلبـه   .گيرد شكل مى
. تـر كـرده اسـت    رنـگ  ، رويكرد جامعه محـوري آن را پـر  )زنان(مسائل بخشي از جامعه 

بـا  ) جانباز قطع نخاعي(حميد  .اند انواده شهيد گرد هم آمدهاي چند خ اي مصادره درخانه
تابـد و دچـار    او ايثارگري زنش را بـر نمـي  . كند زن جوانش مليحه نيز درآنجا زندگي مي

زن ( سـوري  لايه، زن شـهيد بـا سـه كـودك خردسـال؛     . درگيري ذهني و عاطفي است
ديگـر ايـن خانـه    با دو كودك خردسال، عاليـه و شـوهرش مشـدي، از سـاكنان     ) شهيد

رمـان بـا دو   . جبهه شهيد شده است در )اكبر پسر عاليه و مشدي(شوهر سوري . هستند
يك ديدگاه متعلق به قهرمانان رمـان و ديگـري متعلـق بـه راوي     : شود ديدگاه روايت مي

 هـاي دينـي   هاي انتقادي قهرمانانش را به نفع ارزش كند ديدگاه  مي كه تلاش) نويسنده(
در ادامـه   .شـود  رمان با توصيف درد زايمان لايـه شـروع مـي    .توجيه كند مورد نظر خود

 دهد كه بعـد از دريافـت ماشـين از بنيـاد شـهيد،      داستان لايه تن به ازدواج با مردي مي
هـم   به اصـرار مشـدي بـا   ) برادر اكبر همسر سوري( سوري و احمد .كند مي زنش را رها
كشد ولـي خبـر    كار به نبش قبر مي.ده استرسد كه اكبر زن اما خبر مي. كنند ازدواج مي

. شـود  و احمـد راهـي جبهـه مـي     بعد از اين جريان سوري دچـار جنـون  . صحت نداشته
پيچيـدن  «حميد كه در صحنه نبش قبر حضور داشـته، بـا   . رود مشدي هم به جبهه مي

كند كه ديگـر   و همان جا با خود عهد مي  شود در فضا دچار تحول مي» بوي عطر شهيد
 صـاحبخانه، . شـود  ميـرد و احمـد شـهيد مـي     در ادامه قربانعلي مي .ودش نينديشدبه خ
داستان با تولد بچـه   .برد لايه را با خود مي) كلفت خانه( گيرد و خورشيد اش را پس مي خانه

  .)1365مخملباف، ( رسد احمد، جنون دوباره سوري و جوان شدن عاليه پير به پايان مي
زنان به شكلي، مردان به شـكلي و  . ن قربانيان جنگ استراوي رنج و حرما  اين رمان

بـه  «له زنان بارزتر است و حتي رمان نيز ئكودكان هم به شكلي ديگر و در اين ميان مس
بلور از زبـان برخـي از قهرمانـان داسـتان      در باغ .تقديم شده است» مظلوم اين ديارزن 

هـاي انتقـادي    كنـد ديـدگاه   مـي  تـلاش ) نويسـنده (امـا راوي   شـود؛  انتقاداتي مطرح مي
بنابراين تفاوت انتقادات اين داستان بـا  . هاي ديني توجيه كند قهرمانانش را به نفع ارزش

هاي رويكرد انتقاد محور در اين است كه نگاه نويسنده در جهـت تأييـد    انتقادات داستان
اسلامي است و هيچ گـاه اصـل جنـگ و دفـاع زيـر        هاي انقلابي و جنگ و دفاع و ارزش

ها  ترين درونمايه رود، بلكه در اين دسته آثار مفاهيم ايثار و شهادت از برجسته ال نميؤس
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طرح ترديدها و انتقادات نيـز  بـراي رسـيدن بـه يقينـي اسـت كـه در        . و مضامين است
دفـاع در   جنـگ و نگـاه منفـي بـه     ،به معنـي ديگـر   .وجود دارد) نويسنده( ديدگاه راوي

همه آنچه در دو رويكرد نخست ارزش ناميده  در آن و هاي انتقاد محور غلبه دارد داستان
 .شود رود يا به هجو و تمسخرش پرداخته مي ال ميؤزير س ،شود مي

  :در رويكرد دوم آثاري از نويسندگان زير قرار دارد
دو چشـم   ور،بـاغ بل ـ ( ، محسـن مخملبـاف  )قصه آشـنا  زمين سوخته،( احمد محمود

، اصـغر  )اسـتانبول  راه دراز( ، مصـطفي زمـاني نيـا   )خانـه سـفيد  ( ميانـدوابي   .ي ،)سو بي
يـك  «، »گربـه گـم شـده   « شـود،  مردگان، آفتاب در سياهي جنگ گم مي آواز( عبداللهي

  ....و )هلال پنهان( ، علي اصغر شيرزادي)»اتاق پرغبار« ،»خانم متشخص
  )و نگاه منفي به جنگ د محورهاي انتقا داستان(سوم  رويكرد. 3

در جنگ و انتقـاد از آن  نوشـته    شامل آثاري است كه در رد يا تشكيك رويكرداين 
و از دستاوردهاي آن به جنگ بدبينانه است  رويكردنوع نگاه  نويسندگان اين . شده است

خواهي، خودباوري، شجاعت، ايثار و فداكاري عمومي غفلـت   در استحكام روحيه استقلال
برخي از اين آثار جنگ و رزمنـدگان را بـراي   : در اين ميان دو نگاه بارزتر است. ورزد يم

اند و برخي نيـز بـه همـراه     نفي و طرد اين دو موضوع نوشته اند و در جامعه مضر دانسته
با بيان آثار منفي  اند و نگاه بدبينانه، همانند پدري دلسوز به فرزندان نادان خود نگريسته

تقـي  ( هـاي آداب زيـارت   نگاه اول در رمـان  .اند از آن جلوگيري كنند تهجنگ سعي داش
و  شـود،  ديـده مـي   )جواد مجـابي ( شب ملخ و )مهدي سحابي(ناگهان سيلاب  ،)مدرسي

  . راوي نگاه دوم است )اسماعيل فصيح( 62زمستان  ثريا در اغما، اي به دنيا، هاي نامه رمان
زيـرا بـه لحـاظ     .ت ادبيات ضد جنگ قرار دادتوان در جه انتقاد محور را نمي رويكرد

هاي جنگ بسيار ضـعيف اسـت و اغلـب از     پشتوانه فكري و فلسفي و نيز پردازش تباهي
هاي سطحي سياسي و اجتماعي  يهروشنفكري و نيز هجوشبه هاي  محدوده برخي دغدغه

ار حاشـيه داسـتان قـر    در له اصلي آنها نيسـت و ئاز سوي ديگر جنگ مس .رود فراتر نمي
هاي عرفـي جامعـه پـر و بـال      ديدگاه هاي دولتي يا به لحاظ محدوديت رويكرداين  .دارد

 هـا،  در اين داستان .ه استو به چند رمان و داستان كوتاه محدود شد هاي نداشت گسترده
 در اغلب اين آثـار  و  است يناپذير جبران  و دلخراش ،اسفبار  جنگ، مرگ در  شدن  كشته
  هـاي  ها و خيابـان  كوچه پس و  در كوچه ،شود  نبرد روايت  در ميدان  كهاين  جاي  به  جنگ
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 ها در اين داستان. شود مي  گذاشته  نمايش  ها به ها و نابساماني بمباران  در سيماي و شهر،
 ندارد، يا ظاهراً  جنگ به  رفتن  براي  اي شود، انگيزه مي  كشته نبرد  در ميدانكه   شخصيتي

آنچـه در  (  معنوي  داوطلبانه  هاي انگيزه غير از  اي يا بهانه  شده  فرستاده  جنگ  اجبار به  به
  حتـي  و  جنگ  براي  اي انگيزه  اغلب  كه  هايي آدم     واقعدر  .دارد )هست  دو رويكرد نخست

  ملـي   نبردهاي  هاي شوند تا قهرمان مي  محسوب  جنگ  هاي ندارند، بيشتر قرباني  مقاومت
اين گونه نويسندگان نتوانستند روح معنـوي ايثارهـاي ظهـور يافتـه در طـي       .و مذهبي

  . نبردها را دريابند
مهدي سحابي داستان تخيلـي ناگهـان سـيلاب را در مـورد موشـك بـاران شـهرها         
  رود و كشـته  مي  جنگ  به  درجه  ارتقاي  انگيزه  به  جواني  خلباندر اين داستان . نويسد مي
جـواد  . پـردازد  ابي هم در شب ملخ به موضوع موشك باران شهرها مـي جواد مج. شود مي

راوي  .دانـد  مـي  جنگ را نوعي تحميل از سـوي سياسـتمداران دو كشـور درگيـر     مجابي
چيز را سياهي و تلخي و مرگ   عنوان شهروندي كه اصلاً دخالتي در جنگ ندارد، همه به

در اين  .گيرد باد هزل و تمسخر ميبيند؛ و حتي در جاهايي آن را به  و خون و فاجعه مي
هـاي گونـاگون بـه جهـان      كند و مردگان دوره رمان موشك به گورستان شهر اصابت مي

و بـا هجـوم    كند مي داستان در يك فضاي سورئاليستي ادامه پيدا. شوند امروز پرتاب مي
  .رسد هاي مهاجم به شهر كه بوي مرده آنها را تحريك كرده است به پايان مي شبانه ملخ

 .كننـد  مـي  برخي از اين آثار، تا حدودي مسائل اجتمـاعي ناشـي از جنـگ را بيـان     
 .گنجـد  مـي  ايـن گـروه   جمله آثاري است كه در از )1368 جعفري،(» شاهنامه« داستان

ــاهنامه« ــرار      »ش ــا ف ــه ب ــت ك ــاني اس ــاعي جوان ــعيت اجتم ــود از وض ــاني طنزآل  از بي
هـاي مختلـف بـه آن سـوي      بـه شـيوه  جنگ،  شركت در زدن از سربازي و سرباز خدمت
به توصيف ) 1360( قاضي ربيحاوي نيز در داستان خاطرات يك سرباز. اند گريخته مرزها
 انـد و بـه گريـز    پردازد كه ناخواسته به خاطر شرايط جنگـي بـه تلـه افتـاده     هايي مي آدم
 بـران ج  بـه  نيـز   ربيحـاوي   قاضـي   گيسو نوشته  رمان  اصلي  شخصيت  بهمن. انديشند مي

  .رود مي  جبهه  به  خطاها و فرار از گناه 
را بـه تصـوير    برخي اهـل فكـر  تاثير جنگ بر ) 1369(كوشان در رمان محاق  منصور

از ترس موشك بـاران بـه بـاغي در تـركمن صـحرا پنـاه        نويسندگانجمعي از . كشد مي
ذهني آنها هاي  شان كه ريشه در آشفتگي هاي دروني  وحشت ها و اما هجوم ترس. برند مي
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بـين  از ) 1368( تقي مدرسي در رمان آداب زيـارت . گذارد شان نمي دارد، آنجا هم راحت
هادي بشارت، مهرداد رازي . دهد رفتن استعدادهاي برجسته علمي را در جنگ نشان مي

فرستد؛ اما ايـن   النهرين به جبهه مي شناسي را براي تحقيق در آثار بين دانشجوي باستان
بشارت  كه پس از مرگ او با نامزد مهرداد انس گرفته به دسـت   .شود يدانشجو شهيد م

  اش كه حالا در دست كميتـه اسـت،   شود و شب را در مدرسه قديمي دستگير مي كميته
  .گردد پندارند به خانه بر مي گذراند و صبح در حالي كه  مردم او را يك پرفسور رواني مي مي

و ) 1362( و ثريـا در اغمـا  ) 1373( زمـان هـاي اسـير    اسماعيل فصيح نيـز در رمـان  
ثريـا در   .نگاهي انتقادي به جنگ دارد) 1369( مجموعه داستان نمادهاي دشت مشوش
آنچـه بـه   « .پـردازد  و جنگ ايران و عـراق مـي   اغما به موضوع مهاجران ايراني در پاريس

و گاه بـه   انتقادي به تلويح. خصوصيت انتقادي و افشاگرانه آن است دهد رمان اعتبار مي
هاي جنگ و كشت و كشتار و اوضـاع و احـوال قاراشـميش اجتمـاعي و      تصريح از فاجعه

نيـز  ) 1982( اي بـه دنيـا   در نامه ).217:1382ميرصادقي،( »ناكارآمدي دست اندركاران
  .شوند اش قرباني جنگ شهرها مي نيز خانواده استاد دانشگاه جندي شاپور و

  :ان زير قرار داردسوم آثاري از نويسندگ رويكرددر 
 اي بـه دنيـا،   نامه نمادهاي دشت مشوش، اغما، ثريا در ،62زمستان ( اسماعيل فصيح

 ، جـواد مجـابي  )آداب زيارت( تقي مدرسي ،)محاق( كوشان منصور ،)»زائر عارف بختور«
دل ( پـور  ، منيـرو روانـي  )ناگهان سيلاب( ، مهدي سحابي)»زيگورات واژگون« شب ملخ،(

 در« رونـد،  آنان كـه مـي   ،»پشت پرچين دلهره«( ، فريده رازي)شيطان هاي سنگ فولاد،
خـاطرات  ( قاضـي ربيحـاوي  ) خاله سرگردان چشـمها ( زاده ، فرخنده حاجي)»پيشگاه باد
  ).راز كوچك( فرخنده آقايي )يك سرباز

  ) هاي انسان محور داستان(چهارم  رويكرد. 4
. هـاي والاي  انسـاني اسـت    رزششود كه محور آنها ا آثاري مطرح مي رويكرددر اين 

در اغلـب آثـاري كـه در    . پردازد به انسان در جنگ و انسان برآمده از آن مي رويكرداين 
 روشـنفكري، شـبه  گـاه   هاي اجتمـاعي و  ها يا دغدغه يافتن ارزش زمان جنگ پديد آمد،

ديـدگاه  . فرامـوش شـده بـود   » انسان جنگ« يعني ،يكي از مسائل مهم محور كار بود، و
كـه    چنان. هاي ديگر حذف شده است رويكرد ها است در آثار سانى كه دغدغه همه آدمان

امـا  . شوند؛ يا مظهر خير هستند و يا مظهـر شـر   ها مطلق مى ارزش محور آدم رويكرددر 
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نزديـك    ـ  انسـاني  ـ  پس از جنگ آثاري پديد آمد  كه توانست به مرزهاي ايـن مفهـوم  
 ـ هاي اخير نوشته مي سال هايي كه در ستاندر بسياري از دا مفهوم جنگ .شود ه شود و ب

نويسندگي را از  هايي را در جنگ گذرانده و سال  هاي نويسندگاني كه خصوص در نوشته
 .را پشت سر گذاشته اسـت  اي دگرديسي بنياني اند، هاي جنگي آغاز كرده نوشتن داستان

و بر  كشته دشمن پشته بسازد از ها به جاي آنكه نبرد خير و شر باشد، جنگ در اين داستان
چيزهاي  اي است بر همه يا مرثيه بالا ببرد، هاي خود را  ها پرچم پر افتخار قهرماني فراز پشته

يـا   بينـيم،  مـي  هاي كوتاه شاهرخ تندرو صالح همان طور كه به عنوان مثال در داستان رفته،
  ).5:1384 ياوري،( گيرد سوي نبرد قرباني مي دو اي كه از هر سرنوشت يكسان كننده

آيد  و به سمت يك معناي مدرن  اي به در مي هاي كليشه در اين آثار جنگ از روايت
پرهيز از نوشـتن در مسـيرهاي قـراردادي و خونسـردي در روايـت      . كند و نو حركت مي

. است رويكردهاي بارز اين  و به خشونت و مرگ، وضوح بيشتر بخشيدن از ويژگي جنگ،
 .آيد كه پيش از اين تابو بـوده  اسـت   ز فضاها وماجراهايي به ميان ميسخن ا در اين آثار

اسـت  و سـربازان و    ـانسـان    ـتر تنهايي   اين تابو ها شامل ترس، خشونت و از همه مهم
دهـد كـه در آن جـايي بـراي       شناختي  قرار مي بازماندگان از جنگ را در موقعيتي روان

از مضامين عمده ايـن رويكـرد اعتـراض بـه      .ستهاي رايج ني رؤياپردازي  و تكرار كليشه
به همين دليل برخي از عنوان ادبيات . هاي شركت كننده در جنگ است سرنوشت انسان

  .اند اعتراض براي ناميدن آن استفاده كرده
تا پيش از جنگ . ادبيات جنگ در دنيا نيز همين مسيردگرديسي را طي كرده است 

قهرمانـان   نگ نوشته مي شد، توجه به ابعاد حماسي وجهاني اول، در آثاري كه درباره ج
و نه دچار ترديـد   ترسيد قهرمان داستان نه مي در اين آثار،. جنگ در اولويت قرار داشت

دوبـوار علـت    سـيمون . انساني شد ادبي و ،بعد از جنگ نگاه نسبي به جنگ  اما .شد مي
ربازان و شركت كننـدگان در  داند كه پس از جنگ خاطراتي از س مي اين اين تغيير را در

جنگ منتشر شد كه نويسنده صادقانه از آنچه بـر او و همرزمـانش گذشـته بـود روايـت      
 كرد كه در مـواردي بـه شـدت ترسـيده يـا      در اين خاطرات نويسنده اعتراف مي .كرد مي
هاي انسـاني او را وادار بـه ترديـد در     ت جلو رفتن نداشته است يا اينكه گاهي ارزشئجر

  ).37:1374رحيمي، ( كرده استجنگ  
هـاي داسـتانش عـلاوه بـر عينـي       با پرداختن به سرنوشت آدم رويكرداين  نويسنده 
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اي از ژرف  هايي از واقعيت تلخ و جان خراش جنـگ، بـه مضـامين پيچيـده     كردن گوشه
وجوهي مانند ترس و فرار از مرگ و همچنين ترديـد   .پردازد ساخت شخصيت انسان مي

ها با آثاري كه در ايـن   بعد از گذشت سال .خود باوري از آن جمله است و از دست دادن
. رويكرد پديد آمده فضايى ايجاد شده كه حلقه تقـدس جنـگ در حـال شكسـتن اسـت     

 گرايـي  زدگي و تقدس فضاي جديد عرصه را براي بيان مفاهيم انساني، فارغ از ايدئولوژي
بـه   ايـن رويكـرد   نويسنده. ده استو در جنبه قدسى ادبيات جنگ تجديد نظر كر فراهم

تقسـيم   »زمينـى « و» مقـدس «اين نكته رسيده كه تا زمانى كه مفـاهيم بـه دو طبقـه    
همه چيز  بايدآن قدر قابل دسترس، زمينى، و . گيرد نمى شكل» ادبيات واقعى« شود، مي

. قابل تجربه باشد تا ذهن خلاق يك نويسنده اجازه درگيرى با مفـاهيم را داشـته باشـد   
داسـتانى   تواند در يك بستر براى مثال  كلمه ايثار، زمانى كه بار قدسى نداشته باشد مى

فضـاى آزاد   .»فضيلت اخلاقـى « ويل شود و در بستر داستانى ديگر به يكأت »ناداني« به
بـه  . دهد خواننده و نويسنده در يك تعامل  سازنده به فضاهاى مشترك برسند اجازه مى

نشـان  )  1383( ر مجموعه داستان من قاتـل پسـرتان هسـتم   طور مثال احمد دهقان د
همين زمين خـاكي    اند، اما روي رفته  ها به آسمان  دهد كه اعتقاد دارد شهيدان جنگ مي

دهـد تـا بخـش آسـماني      خواهـد بخـش خـاكي جنـگ را نشـان      دهقان مي. اند جنگيده
شود حاصـل   يده ميهاي او د قابل توجهي كه در قصه خشونت و سياهي. باورپذيرتر باشد

من قاتل پسـرتان   .)1384 شفيعي،(از ادبيات رسمي جنگ است  رسميت دادن به گريز
هاي كوتاه برشي از حالات روانـي   اين داستان .ده داستان كوتاه درباره جنگ دارد ،هستم

داستان يا به تعبيـر ديگـر روايـت ژرف لحظـاتي كوتـاه از       هاي راوي يا يكي از شخصيت
هـا و   طريق اين برش نويسنده از. ديگري از داستان است اوي يا شخصيتتأثرات روحي ر
كوشـد ابعـاد و تـأثيرات     هاي داستان مي ذهن شخصيت هاي پنهان روح و كاوش در لايه

مـن قاتـل پسـرتان     «در اين مجموعه داسـتان كوتـاه   . نمايد باز روحي و رواني جنگ را 
فرزنـد   نويسنده نامه معتقد است. شده اي است كه به يك پدر شهيد نوشته ، نامه»هستم

نبايد صداي  ،اي غواص، براي لو نرفتن عده عملياتدر جريان  .است را كشته گيرنده نامه
 راگروهـي  او خورد و خرخر گلـوي   اما پسر آن پدر تير به گلويش مي. آمده مي در كسي

نامـه دسـتور    فرمانده به نويسـنده . كند نگران ميند، ارقصد حمله به مواضع دشمن د كه
او با اكراه اين كـار را   ديگر صدايي بلند نشود، دهد كه سر دوستش را زير آب كند تا مي
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نويسد كـه مـن قاتـل پسـرتان      براي پدر دوستش نامه مي ها دهد و بعد از سال انجام مي
شـود و   وگوي كوتـاه در اتوبـوس روايـت مـي     به صورت يك گفت »بليت« داستان. هستم

هـاي   با تغيير نگرش آدم رو نيستيم، اما اي روبه اينكه با هيچ حادثهغم به ردهد  نشان مي
اما  كردند؛ براي هم فدا مي هايي كه تا ديروز جان خود را آدم. خوريم جا مي، بعد از جنگ

در داسـتان   .كننـد  حالا حاضـر نيسـتند شـماره تلفـن همـرزم خـود را در جـايي ثبـت        
دور از ، شـود  برخوردي كـه بـا آنهـا مـي     اما .گردند ، سربازان از جنگ بر مي»بازگشت«

اسـتقبال بـا شـكوه مـردم از      جنگ تمام شده و فرمانده در گفتاري كوتاه از. انتظار است
منتظـر رسـيدن قطـار هسـتند تـا بـه        سـربازان، در ايسـتگاهي  . دهـد  سربازان خبر مـي 

شـب  . گذرنـد  مي آيند و از مقابلشان اعتنا به آنها مي بي اما قطارها شهرهايشان بازگردند؛
هايشـان   است سربازان را به خانه اما قطاري كه قرار رسد، شود و شب نيز به صبح مي مي

گيرنـد و بـه زور سـوار     مـي  را جلـوي قطـاري   هانعاقبت آ. رسد بازگرداند به ايستگاه نمي
توافق فرمانده و رئيس قطار سربازان  مجبـور   افتد، سرانجام  با اما قطار راه نمي. شوند مي
در واقع داستان روايت ناديده گرفتن كسـاني اسـت    .بمانند شوند در راهروهاي قطار  مي

احمد دهقان  .اند كنند گذشته كه از همه چيز خود براي آنهايي كه الان به آنها اعتنا نمي
رحمي يـا خشـونت    بي كند تا به واقعيت موجود چيزي اضافه نمي» بازگشت«در داستان 

 انگار نه انگار اينها همان سربازاني بودند كـه حتـي بيشـتر از   . دنمايي كن بشري را درشت
توانـد تـلاش    مـي  اين داستان به خوبي .جنگيدند ماندند و مي آنچه لازم بود در جبهه مي

 ».دهـد  امـروز نشـان    آورده تا به» در روزهاي آخر«احمد دهقان را از زماني كه واقعه را 
  ).1384 قيصري،(

نگـاه   .هـاي انسـاني اسـت    گويـاي همـين دغدغـه    غلامي نيزهاي اخير احمد  داستان
هـا ديـده    هـا در ايـن داسـتان    توجه به نكات ظريـف در روابـط انسـان    متفاوت به جنگ،

. او اهميت چنـداني نـدارد    غلامي گرايش به مضمون دارد و فرم داستان در نظر .شود مي
بار بيان تمـام   ت وگوقالب گف )1384(گي من اونو كشتم  هاي مجموعه تو مي در داستان

از  هـايش را  بدون دخالـت، خواسـته   )نويسنده(مضامين داستان را بر دوش دارد و راوي 
ها و اتفاقات پيرامون  و خود با خونسردي تمام به شخصيت كند ها بيان مي زبان شخصيت

  .تفاوت است آنها بي
ي نگهداري يـك  برا ،سربازي كه تنها مانده است، الماس ،اسم ندارد در مجموعه فعلاً
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 .دهد اي مي كدام اسلحه به دست هر داده،پل كشتگان ايراني و عراقي را در كنار هم قرار 
از  رو تيـري بـه سـينه و   ه ب از رو. كنند نيز از پشت سر به او حمله مي رو وه ب صبح از رو

 ،الماس حيران از اين حادثه در حال جـان كنـدن  . نشيند مي او پشت سر تيري به پشت
   :اش اين است انديشه فكر و
خواسـت ايـن    مي زخم روي سينه يا زخم پشت سر؟: كند مي  كدام يك كار را تمام«

 »هايش سـنگين شـد و دشـت را سـكوت سـنگيني پوشـاند       معادله را حل كند كه پلك
  ).54:1384 غلامي،(

 حتـي او بـراي كـه    دانـد دشـمن كيسـت و    دغدغه اصلي الماس اين است كـه نمـي  
دشمن جنگ است نه دو گروهي كه رسد كه  به پايان مينتيجه با اين  داستان .جنگد مي

  . جنگند با هم مي
  : شوند گونه توصيف مي از همين مجموعه دو گروه درگير اين» دشمن ما«داستان  در
  . ...آنها دشمن ما بودند و برعكس .ما از آنها ترسيدند و آنها از ما مي«
نعـره  . برخاست كه همه را به سـكوت واداشـت  اي  هاي آنها خاموش شد و نعره گلوله 

  .ناله مرگ خر خر غليظ خون در گلو و. درد و ترس از مرگ
  ).75 همان،( »...عكس  آنها كشته و بر شهيد، ما. عكس ما فاتح، آنها مغلوب و بر 

  : چهارم آثاري از نويسندگان زير قرار دارد در رويكرد
 هاي شـيطان را نپـوش،   كفش( غلامي، احمد )من قاتل پسرتان هستم( احمد دهقان

هـا بهشـت را    گنجشـك (، حسن بنـي عـامري   )اسم ندارد فعلاً گي من اونو كشتم، تو مي
هـاي   در شـعله ( ، مرتضي مرديهـا )نفس نكش بخند بگو سلام ،»لالايي ليلي«فهمند،  مي
، شاهرخ تندرو )پل معلق( محمدرضا بايرامي ،)سه دختر گل فروش( ، مجيد قيصري)آب

  . ... و) »تانك«داستان رحمان، (و حسين مرتضائيان آبكنار  )باغ بارون( صالح
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